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ادامه بحث از زیاده تکبیرةالاحرام

جلسه 74-552
دو‌شنبه - 13/11/۹9
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در زیاده تکبیرةالاحرام بود که ما سه فرض را دیروز مطرح کردیم. فرض اول این بود که زیاده تکبیرةالاحرام از روی سهو و نسیان بشود. دوم این‌که به قصد استیناف نماز تکبیرةالاحرام دوم را بگوید، ‌نماز قبلی می‌‌خواهد الغاء‌ بشود نماز جدید استیناف کند، ‌بدون ابطال نماز قبلی می‌‌گوید الله اکبر. فرض سوم این است که تکبیرةالاحرام می‌‌گوید لانسیانا و لابقصد الاستئناف بل بقصد الرجاء و الاحتیاط. فرض چهارمی هم هست که در آخر بحث می‌‌کنیم که زیاده تکبیرةالاحرام لانسیانا و لابقصد الاستئناف و لابقصد الاحتیاط بل تعمدا که مرحوم شیخ انصاری فرموده است این تشریع محرم است و بخاطر تشریع محرم مبطل نماز است که این را بعد بحث می‌‌کنیم.
اما فرض اول که زیاده تکبیرةالاحرام هست نسیانا: صاحب جواهر فرموده: مبطل نماز هست این زیاده بلاخلاف أجده بین القدماء و المتاخرین.

و لکن متاخرین معاصر ما با دو وجه خواستند تصحیح کنند این نماز را:

وجه اول برای تصحیح نماز در فرض زیاده عن نسیان

وجه اول وجهی است که جماعتی از جمله مرحوم آقای خوئی، ‌امام، مطرح کردند که عموم لاتعاد الصلاة می‌‌گیرد زیاده سهویه تکبیرةالاحرام را چون داخل در عقد مستثنی که نیست زیاده تکبیرةالاحرام، عقد مستثنی پنج چیز را استثناء کرد، لاتعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبلة و الطهور و الرکوع و السجود، پس داخل در عموم مستثنی‌منه است، لاتعاد الصلاة شاملش می‌‌شود.
مقدمه اول این وجه: شمول حدیث لاتعاد نسبت به زیاده

این بیان مبتنی است بر دو مقدمه: یک: این‌که مستثنی‌منه حدیث لاتعاد شامل زیاده هم بشود در حالی که برخی اشکال کردند، ‌گفتند اصلا حدیث لاتعاد شامل زیاده نمی‌شود مطلقا نه عقد مستثنی منه و نه عقد مستثنی. چرا؟ گفتند در عقد مستثنی نه وقش قابل زیاده است نه قبله‌اش قابل زیاده است نه طهورش، این ما یصلح للقرینیة است که حدیث انصراف پیدا کند از زیاده. بله رکوع و سجود قابل زیاده است اما از این پنج چیز سه چیز در او تصور نمی‌شود زیاده، این ما یصلح للقرینیة است که بگوییم حدیث منصرف است به نقیصه. البته یک بیان دیگری هم مطرح می‌‌شود و آن این است که در عقد مستثنی‌منه ذکر نکردند چه خللی، لاتعاد الصلاة، نگفتند من‌ ایّ شیء، شاید مقدر در این مستثنی‌منه این باشد که لاتعاد الصلاة من ترک شیء، در زیاده ترک نمی‌شود شیئی، انجام می‌‌شود شیء زایدی.

پس مقدمه اولی برای تمسک به حدیث لاتعاد نسبت به زیاده تکبیرةالاحرام این است که ما این بیان را ابطال کنیم بگوییم چه وجهی دارد که حدیث لاتعاد شامل زیاده نشود؟ شما می‌‌گویید که در عقد مستثنی سه چیز از پنج چیز تصور نمی‌شود در او زیاده، خب نشود، در رکوع و سجود که تصور می‌‌شود زیاده. پس هم عقد مستثنی شامل زیاده می‌‌شود هم عقد مستثنی‌منه. یعنی چه؟ یعنی عقد مسثتی شامل زیاده می‌‌شود اگر شما دو رکوع بجا بیاوری در یک رکعت، ‌داخل می‌‌شود در عقد مستثنی. استثناء می‌‌شود از لاتعاد الصلاة. یا به جای دو سجود چهار تا سجود در یک رکعت بجا بیاوری، داخل می‌‌شود در عقد مستثنی می‌‌گویند لاتعاد الصلاة. و همین‌طور زیاده در غیر رکوع و سجود، ‌زیاده در غیر این دو چیز داخل در عقد مستثنی‌منه می‌‌شود که لاتعاد الصلاة که یکی از این‌ها زیاده تکبیرةالاحرام است.

پس برای ابطال این بیان‌ که گفته شد لاتعاد انصراف دارد به موارد نقیصه و شامل موارد زیاده نمی‌شود، نه به لحاظ عقد مستثنی و نه به لحاظ عقد مستثنی‌منه، بیان مرحوم نائینی و آقای خوئی هست که هم عقد مستثنی‌ شامل زیاده می‌‌شود، ‌البته زیاده در آن چیزی که متصور است زیاده در آن از این پنج چیز می‌‌شود زیاده در رکوع و زیاده در سجود، و هم عقد مستثنی‌منه شامل زیاده در غیر رکوع و سجود می‌‌شود مثل زیاده در تکبیرةالاحرام.

و این‌که گفته می‌‌شود مستثنی‌منه ذکر نشده اتفاقا در استثناء مفرغ عدم ذکر مستثنی‌منه دلیل بر عموم است. ما جائنی الا زید، ‌این‌جا هم می‌‌گوید لاتعاد الصلاة الا من خمس یعنی لاتعاد الصلاة من‌ ایّ شیء فعلا کان أو ترکا.
[سؤال: ... جواب:] در استثناء مفرغ اصلا شما منتظر این نیستید که بگویید آن چه که حذف کردید چیست، اصلا برای افاده عموم مستثنی‌ را مفرغ می‌‌کنند. یک وقت یک کلمه‌ای مقدر هست، مثلا: نهی عن آنیة الذهب و الفضة، ‌از آنیه ذهب و فضه پیامبر نهی کرد، آنیه ذهب و فضه که قابل نهی نیست، از چه فعلی نسبت به آن نهی کرد؟ از استعمال آن؟ از اکل و شرب از آن؟ معلوم نیست. و لذا ما وفاقا لجمع من الاعلام کالسید الصدر و الشیخ الاستاذ می‌‌گوییم حذف متعلق مفید عموم نیست و از آقای خوئی هم ما این مطلب را استفاده کردیم. اما یک جا کلام اصلا ناقص نیست عرفا، کلام تام است، اکرم العالم، کلام تام است، نپرسید العالم بالفقه العالم بالاصول العالم بالفلسفة‌، ‌نه، عالم نیاز به تقدیر ندارد از نظر عرفی، ‌عالم یک عنوان تامی است، ‌اکرم العالم از نظر عرف مدلول تصوری خطابش ناقص نیست و لذا اطلاق دارد، هر عالمی باشد. ما جاءنی الا زید از نظر مدلول تصوری ناقص نیست، ‌عرف نمی‌گوید چه گروهی در نظر تو بود در مستثنی‌منه، ‌آن را چرا نگفتی، ‌مقصودت را ما نفهمیدیم، نخیر، مستثنی مفرغ است عرف مقصود را می‌‌فهمد یعنی ما جاءنی احد الا زید. این‌جا هم همین‌طور است. لاتعاد الصلاة الا من خمس ظاهرش این است که لاتعاد الصلاة من‌ ایّ شیء الا من خمس.
[سؤال: ... جواب:] اما فعلا من‌ای جزء أو شرط أو مانع، ‌یکی از موانع زیاده است. ... زیاده که پیش‌فرض است در نماز.

برخی ممکن است بگویند که حالا ما در حد مرحوم نائینی و آقای خوئی پیش نمی‌رویم که بگوییم هم عقد مستثنی شامل زیاده می‌‌شود، ‌منتها زیاده در همان چیزی که تصور می‌‌شود زیاده در آن ‌که زیاده رکوع و سجود است، و هم عقد مستثنی‌منه، ‌زیاده غیر رکوع و سجود را شامل می‌‌شود می‌‌گوید لاتعاد الصلاة، یک بیان متوسطی می‌‌گوییم که حالا عقد مستثنی‌ شامل نمی‌شود چون سه تا از آن پنج تا در آن‌ها زیاده فرض نمی‌شود و لذا عقد مستثنی ظهور پیدا نمی‌کند در این‌که بگوید زیاده رکوع و سجود مبطل است ولی عقد مستثنی‌منه که مشکلی ندارد، لاتعاد الصلاة مطلق است. همین کافی است، ‌لازم نیست مثل آقای خوئی و آقای نائینی بگوییم هم عقد مستثنی و هم عقد مستثنی‌منه اطلاق دارد نسبت به زیاده، ‌همین که بگوییم عقد مستثنی‌منه اطلاق دارد نسبت به زیاده غیر رکوع و سجود و می‌‌گوید لاتعاد الصلاة منه همین کافی است که تثبیت بکنیم که لاتعاد الصلاة به لحاظ عقد مستثنی‌منه شامل زیاده در غیر رکوع و سجود می‌‌شود.

پس این مقدمه اولی با این توجیه تثبیت می‌‌شود.

مقدمه ثانیه: حکومت لاتعاد بر من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة

مقدمه ثانیه این است که اثبات کنیم که حدیث لاتعاد بر من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة حاکم است و الا من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة تعارض می‌‌کند با حدیث لاتعاد چون من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة اقتضاء می‌‌کند بطلان نماز را با زیاده تکبیرةالاحرام. بعد از تعارض و تساقط گفته می‌‌شود که مرجع اطلاقات اولیه است که اقتضاء می‌‌کند که زیاده مبطل نماز باشد چون نهی از زیاده در نماز نهی وضعی است، ‌نهی تکلیفی که نیست، نهی وضعی است یعنی ارشاد به بطلان نماز با زیاده. لاتقرأ فی المکتوبة‌ بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة، ‌نهی از زیاده کرده است، ‌ارشاد به فساد می‌‌کند با تحقق زیاده در نماز. 
[سؤال: ... جواب:] خود همین نهی می‌‌کند از زیاده. لاتقرأ فی المکتوبة‌ بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة یعنی لاتزد فی المکتوبة. و عرفا این تکبیرةالاحرام سهوا مصداق زیاده فی المکتوبة است.
[سؤال: ... جواب:] چطور قبلا ما از امام نقل کردیم، از آقای زنجانی نقل کردیم، ‌خود ما هم این تشکیک را داشتیم که لسان من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة با لسان لاتعاد الصلاة از نسق واحد هست، یکی می‌‌گوید لاتعاد الصلاة یکی می‌‌گوید لاتعاد الصلاة، عرفا لاتعاد الصلاة حاکم بر تعاد الصلاتی که از من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة استفاده شده حاکم نیست، ‌در عرض واحد هستند، تعارضا تساقطا. و لکن لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة‌ که صلاحیت دارد محکوم حدیث لاتعاد باشد، ‌او که لسانش امر به اعاده نیست. حدیث لاتعاد اگر بر او حاکم نباشد پس به چه دردی می‌‌خورد، ‌حدیث لاتعاد ناظر است به اجزاء و شرائط و موانع و می‌‌گوید لاتعاد الصلاة من الاخلال بها، ‌منتها لسان امر به اعاده اگر بود مشکل پیدا می‌‌کند با این لسان لاتعاد.
این، دو مقدمه.

ما باید بیشتر در این وجه بحث کنیم. وجه دوم برای تصحیح نماز در زیاده تکبیرةالاحرام سهوا عرض کنم که این دو وجه بیان بشود، ‌بعد بریم سراغ اشکال‌های این دو وجه.

وجه دوم برای تصحیح نماز

وجه دوم برای تصحیح این نماز وجهی است که از امام نقل کردیم و آقای سیستانی. امام هم همان وجه اول را داشتند هم این وجه دوم را. وجه اول را امام مطرح کردند، ‌در همان صفحه 215 بود که دیروز مطرح می‌‌کردیم، ‌ولی این وجه دوم را در کتاب الخلل صفحه 20 و صفحه 234 مطرح کردند. آقای سیستانی هم که مطرح می‌‌کنند. فرمودند ما ذیل حدیث لاتعاد یک کبرایی داریم که السنة‌ لاتنقض الفریضة، باید ببینیم امر به تکبیرةالاحرام ممکن است بگوییم در قرآن آمده، ‌کبره تکبیرا، و لربک فکبر، در صحیحه زراره هم گفت ان الله فرض التوجه، در صحیحه دیگر هم گفت و یجزیک فی التوجه تکبیرة واحدة. اما نهی از زیاده چه در تکبیرةالاحرام چه در رکوع چه در سجود در قرآن ‌که نیامده، ‌در روایات آمده، پس می‌‌شود سنت، کل ما ورد فی الروایات و لم یرد فی القرآن الکریم فهو سنة. پس من اگر دو رکوع هم در نماز سهوا بجا بیاورم اخلال به فریضه نکردم اخلال به سنت کردم، السنة لاتنقض الفریضة. دو تکبیرةالاحرام هم بگویم در نماز اخلال به سنت کردم چون نهی از زیاده تکبیرةالاحرام در قرآن ‌که نیامده است، در روایات آمده است می‌‌شود اخلال به سنت، السنة لاتنقض الفریضة. طبعا این وجه دوم اگر بگذارند زیاده رکوع هم می‌‌گوید مصداق السنة لاتنقض الفریضة است اگر سهوا زیاده رکوع بکنید.

منتها امام می‌‌خواهند بگویند دلیل خاص داریم که زیاده رکوع مبطل است و لو سهوا. آقای سیستانی در آن دلیل خاص یک مقدار تشکیک می‌‌کنند می‌‌گویند شاید مراد از زاد رکعة رکوع نباشد، شاید به معنای رکعت کامله باشد و لذا احتیاط واجب می‌‌کنند در بطلان صلات به زیاده رکوع سهوا. اما وقتی دست‌شان باز می‌‌شود در تکبیرةالاحرام با این‌که قبول دارند فریضه است، ان الله فرض التوجه را قبول کردند آقای سیستانی و یجزیک فی التوجه تکبیرة واحد معلوم می‌‌شود توجه یعنی تکبیر، قبول دارند تکبیرةالاحرام فریضه است ولی می‌‌گویند من که معتقدم بودم زیاده در رکوع و سجود هم مشمول السنة لاتنقض الفریضة است فضلا عن زیاده تکبیرةالاحرام حالا آن شبهه وجود روایات داله بر بطلان صلات با زیاده رکوع وجود داشت فتوی ندادم اما در زیاده تکبیرةالاحرام شبهه‌ای که نیست، ‌اجماع منقول هم که اعتبار ندارد، ‌فتوی می‌‌دهم که نماز با زیاده تکبیرةالاحرام باطل نمی‌شود. این در نمازش، ان‌شاءالله وقتی مشرف شدید حج آن جا هم در خدمت شما هستیم، کسی از روی جهل قصوری به جای هفت شوط، هشت شوط بجا آورد، ما در خدمتش هستیم می‌‌گوییم السنة لاتنقض الفریضة. چون زاد فی طوافه شوطا اخل بالسنة چون قرآن‌ که نگفته لاتزد فی الطواف.

[سؤال: ... جواب:] و لو از اول قصد هشتاد تا داشته باشی.

[سؤال: ... جواب:] حدیث لاتعاد را آقای سیستانی حاکم می‌‌داند یعنی در واقع می‌‌شود السنة لاتنقض الفریضة، ‌وجه دوم همه تمرکزش روی السنة لاتنقض الفریضة است. حاکم می‌‌داند هم بر من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة هم بر لاتقرأ فی المکتوبة‌ بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة. می‌‌گوید آن ادله مانعیت از زیاده است و حدیث لاتعاد حاکم است بر جمیع ادله اجزاء و شرائط و موانع حتی آن‌هایی که به لسان امر به اعاده هستند. ... عمدا اگر زیاده کرد از روی جهل تقصیری زیاده کرد، ‌زیاده رکعت کرد این‌ها باطل است ‌نماز در این موارد. اما زیاده سهویه در ارکان چه اشکال دارد نماز باطل نشود، کجا لغو می‌‌شود من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة.
اما امام چرا من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة را طرف معارضه ندانستند؟ اشاره کردند که ما منع کردیم از اطلاقش. ظاهرا نظر امام این بود که من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة انصرافش به زیاده رکعت است، من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة اطلاق ندارد. زیاده رکعت را می‌‌گوید. این درست نیست. من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة ندارد زاد رکعة، ‌موثقه ابی بصیر مطلق زیاده را می‌‌گوید.
نقد و بررسی کلام محقق حائری در تفسیر "من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة"

یک وجهی هست برای من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة که شامل زیاده در مثل تکبیرةالاحرام یا حتی زیاده رکوع نشود. وجهی است که حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده. فرموده زاد فی صلاته ظاهرش این است که آن مزید هم صلات باشد. الان می‌‌گویند زاد فی اللبن یعنی یک کیلو شیر می‌‌خواستیم حالا یا یک کیلو و نیم شیر به ما داد یا آب در او کرد، شد یک کیلو و و نیم شیر، آب قاطی شیر بکنند که از شیر بودن خارج نمی‌شود، به آب مطلق که نمی‌رسد! باز هم شییر است منتها شیر کلک، ‌شیر مغشوش. این می‌‌شود زاد فی اللبن. اما اگر در این لبن سنگ بگذاری، نصف ظرف شیر بود ناگهان با این سنگ ظرف پر شد، ‌آن بیچاره هم می‌‌گوید عجب این شیر سنگین است، این‌جا نمی‌گویند زاد فی اللبن. این فرمایش حاج شیخ است. و لذا می‌‌فرمایند باید آن مزید صلات باشد. یعنی به جای مثلا چهار رکعت پنج رکعت بخوانیم که آن رکعت خامسه هم صلات است، می‌‌شود زاد فی صلاته. در نمازش افزود یا بر نمازش افزود یعنی نمازش را اضافه کرد. عرفا صلات باشد. حالا یک تکبیرةالاحرام که صلات نیست، یک رکوع که صلات نیست، یک رکعت صلات است.
[سؤال: ... جواب:] اصلا نقص من صلاته حالا کجا گفتند که شما ما را می‌‌ترسانید. ... اخل بصلاته یعنی اخل بشرائط الصلاة. کلام در این است که من زاد فی صلاته ایشان می‌‌گوید مثلا زاد الله فی عمرک، ‌یعنی مازادی که هست آن مزید، عمر باشد دیگر، حالا عمرت هشتاد ساله است، بشود هشتاد و یک ماه، آن یک ماه هم عمر است، زاد الله فی عمرک یعنی آن مزید هم عمر است، زاد الله فی حیاتک، ‌آن حیات هم مزید است. زاد الله فی دارک یعنی حالا خانه پنجاه متری داری ان‌شاءالله خانه صد متری پیدا کنی که آن پنجاه متر اضافه هم دار است. 
البته ما این فرمایش حاج شیخ را قبول نکردیم. جهتش این است که آنی که مزید است لازم نیست بنفسه مصداق این عنوان باشد و لو جزء مسانخی باشد که این عنوان بر او صادق است به نحوی که بالاخره صلات فاقد این رکوع زاید کمتر است از صلات واجد این رکوع زاید. فرق می‌‌کند با آن مثال زاد فی اللبن که سنگ بگذاری در لبن، او از سنخ مزیدفیه نیست. اما اگر شما جزئی از اجزاء نماز را اضافه کنی به نماز بالاخره این نماز بزرگ‌تر می‌‌شود و لو از این جهت بزرگ‌تر می‌‌شود که اگر این رکوع زاید نبود نماز بدون این رکوع دوم بود حالا شده نماز با این رکوع دوم که این رکوع دوم هم جزئی است از مسمای صلات.

[سؤال: ... جواب:] لازم نیست بگوید زیادتر نماز خواند. در نمازش اضافه کرد. لازم نیست مزید به تنهایی مصداق این عنوان باشد. در مثال لبن مزید به تنهایی مصداق لبن است، در عمر، مزید مصداق عمر است، اما اگر در نماز یک رکوع زیاد کنیم یا یک تکبیرةالاحرام زیاد کنیم بله این تکبیرةالاحرام بحد ذاته نمی‌گویند هذا صلاة و لکن باعث توسعه نماز می‌‌شود، باعث چاق شدن نماز می‌‌شود. ... شما در ‌آش زاد فی الآش به قول آقا، لازم است که آنی که اضافه می‌‌کنید مصداق ‌آش باشد؟ نه، رشته‌ آش را زیاد بکنید، ‌گفته بودند یک کیلو رشته، صد گرم نخود، پنجاه گرم قنویت! برای قمی‌ها عرض کردم! شما آمدید به جای پنجاه قنویت صد گرم قنویت ریختید بالاخره زاد فی الآش، به جای یک کیلو رشته یک کیلو و صد گرم رشته ریختید، زاد فی الآش چون باعث شد‌اش بیشتر بشود و لکن آن مزید به تنهایی مصداق‌اش نیست. ... چطور این‌جا صدق می‌‌کند آشش بیشتر شد. عجب شما وقتی می‌‌خواستید نقض کنید گفتید زاد فی اللبن، ‌زاد فی العمر، گفتید باید آن مزید عمر باشد، مزید لبن باشد، پس باید مزید در صلات هم صلات باشد که لااقل یک رکعت باید اضافه کنید، ما مثال زدیم زاد فی الآش، اتفاقا ما هم همین مثال را زدیم، مزید‌اش نیست، ‌نخود بیشتر ریختید. ... آب اضافه کرده اما بالاخره این باعث شد مزید نیم کیلو شیر بیشتر [شود]. ... ما هم می‌‌گوییم حداقل بگویید باید از سنخ اجزاء نماز باشد تا نماز به جای این‌که دو دقیقه طول بکشد دو دقیقه و پنج ثانیه طول بکشد بخاطر آن رکوع زایدش، این می‌‌شود زاد فی الصلاة.
نکته: تفاوت صلات و طواف در زیاده مبطله
[سؤال: ... جواب:] ما را کشاندید به حاشیه. ما معتقدیم نماز فرق می‌‌کند با طواف. طواف یک جزء مسانخ بیشتر ندارد: دوران حول البیت، اگر کسی در اثناء طواف دعای کمیل بخواند به قصد این‌که جزء طواف است نمی‌گویند زاد فی طوافه؛ باید مسانخ باشد. ولی اگر به جای هفت شوط هفت شوط و نیم بجا بیاورد با این‌که آن نیم شوط طواف نیست، طواف یعنی دوران کامل، شما اگر بروید ضریح مقدس امام رضا علیه السلام چند قدم راه بروید جلو نمی‌گویند طاف حول الضریح، باید یک دور بچرخید تا بگویند طاف حول الضریح. طواف یعنی این. ولی هفت شوط و نیم بجا بیاوری با این‌که آن نیم شوط طواف بالیت نیست اما صدق می‌‌کند بگویند زاد فی طوافه چون جزء مسانخ است. اما در نماز اصلا نماز تشکیل شده از اجزاء غیر مسانخه، در او همه چیز هست، مثل آش شله‌ قلمکار بلاتشبیه، همه چیز در او هست. نماز جامعش قصد جزئیت است، شما اگر در نماز کار جدیدی بکنید، مثلا نیم‌خیز بشوید به قصد این‌که این هم جزء نماز است در او یک ذکری بگویید، با این‌که این مسانخ با بقیه اجزاء نماز نیست ما در نماز هم‌چون چیزی نداریم اما باز می‌‌گویند زاد فی الصلاة چون صلات اصلا از اجزاء متشتته تشکیل شده که جامعش قصد جزئیت نماز است و لذا در نماز معتقدیم جزء مسانخ هم نباشد جزء غیر مسانخ باشد، ‌به قصد صلاتیت بیاورید جزء الصلاة می‌‌شود زاد فی صلاته صدق می‌‌کند. در مثل طواف که همه‌اش جزء مسانخ است آن‌جا باید مزیدتان جزء طواف باشد ولی لازم نیست مزید صدق کند در او طواف و لو نیم طواف باشد، یک چهارم اضافه کنید از شوط هفتم بشود هفت شوط به اضافه یک چهارم شوط هشتم باز صدق می‌‌کند زاد فی طوافه چون همین که جزئی می‌‌شود از آن طواف هفت شوطی این صدق می‌‌کند زاد فی طوافه. ... بیشتر بنشیند که جلوس زاید نمی‌شود. این مثال بنده را بزنید: در حال نهوض الی القیام خم می‌‌شود و یک سلامی هم می‌‌دهد به مقدسات به قصد نماز. ... سلام بر مقدسات که ذکر نیست، سلام می‌‌دهد به شهداء، السلام علیکم ایها الشهداء طبتم و طابت الارض التی فیها دفنتم، به قصد جزئیت نماز می‌‌گویند این صدق می‌‌کند زاد فی صلاته. ... اگر به قصد جزئیت نماز باشد به نظر ما صدق می‌‌کند. فعلا بحث اصلی ما در زیاده تکبیرةالاحرام است که جزء مسانخ است. منتها شما گفتید حاج شیخ چی می‌‌گوید گفتم حاج شیخ می‌‌گوید مزید باید مصداق صلات باشد، جوابش این است که نخیر لازم نیست، جزء مسانخ هم باشد قطعا کافی است. در همان طواف هم مزید‌تان یک چهارم شوط ثامن است که مصداق طواف بالبیت نیست نمی‌گویند دور خانه خدا چرخید، دور خانه خدا دور زد، ‌دور زدن دور خانه خدا نیست، یک چهارم شوط هشتم ولی صدق می‌‌کند زاد فی طوافه. این مقدار کافی است.
[سؤال: ... جواب:] ما در طواف می‌‌گوییم جزء مسانخ باشد ولی قصد جزئیت لازم است. اگر شما هفت شوط طواف بکنید بعد یک چهارم شوط یا نیم شوط یا یک شوط کامل دیگر به قصد پدربزرگ مرحوم‌تان بعد هم می‌‌گویید همین مقدار بس است او را، ‌بیش از این حقی به گردن ما ندارد! این نمی‌گویند زاد فی طوافه، چون قصد نکردید این شوط زاید جزئی از طواف شما باشد، قصد جزئیت را ما لازم می‌‌دانیم. ... در صلات که اصلا قوامش به قصد جزئیت است. بله در رکوع و سجود چون روایت داریم ان السجود زیادة فی المکتوبة اوضاع فرق کرده می‌‌گوییم حداقل در زیاده سجود و زیاده رکوع قصد جزئیت لازم نیست چون مورد روایت سجده تلاوت بود که قصد جزئیت نماز نمی‌کنیم، ‌آن‌جا را فرموده ان السجود زیادة فی المکتوبة ‌و لذا در زیاده رکوع و سجود در نماز قصد جزئیت لازم نیست.

اشکال در وجه دوم

پس دو وجه ذکر شد برای صحت نماز عند نسیان تکبیرة الاحرام سهوا. چون فرصت نیست وجه اول را که وجه مفصلی است و بحث مفصلی دارد پیگیری کنیم راجع به این وجه دوم موضع‌مان را عرض کنیم. ما معتقدیم ظهوری ندارد السنة لاتنقض الفریضة در این‌که ناظر باشد به احکام ارکان و یا غیر ارکان [بلکه] ذات این اجزاء نماز را دو قسم می‌‌کند، ذات رکوع فریضه است، ذات قرائت سنت است. اما این‌که نهی از زیاده در ارکان در قرآن آمده یا در روایت، این مهم نیست، مهم این است که کسی که زیاد می‌‌کند رکوع و سجود را در شئون ما فرضه الله اختلال ایجاد می‌‌کند، حالا این اختلال در شئون را ما از آیه فهمیدیم؟‌ که می‌‌گفت رکوع کن نکردیم، یا اختلال در شئون را از روایت فهمیدیم؟ که می‌‌گفت زیاد نکن زیاد کردیم اما مهم این است که فریضه و سنت به لحاظ حکم زیاده و نقیصه بیان نشده که بگوییم نهی از زیاده که در قرآن نیامده، پس زیاده رکوع اخلال به سنت است، نه آقا! زیاده رکوع حداقل احتمال این معنا هست که اخلال به شئون فریضه است. روایت اعمش می‌‌گوید کسی که در سفر نماز چهار رکعتی بخواند اعاد الصلاة لانه زاد فی فرض الله، فرض الله یعنی آنی که قدره الله، مثل رکوع، ‌او نباید نه کم بشود نه زیاد، و لو این‌که زیاد نشود را در قرآن بیان نکرده است.
می‌خواهید شاهد عرض کنم برای این مطلب؟ شاهدش این است که خود آقای سیستانی فرمود: رکوع در رکعت سوم و چهارم که خدا به او امر نکرده. چرا؟ برای این‌که اصل رکعت سوم و چهارم را خدا امر نکرده، اصلش را پیامبر امر کرد رکعت سوم نماز ظهر و عصر و عشاء و رکعت سوم مغرب را پیامبر امر کرده، و لذا سنت به این‌ها می‌‌گویند، اما اگر کسی رکوع رکعت سوم یا چهارم را ترک کند، این اخلال به فریضه نیست؟ قطعا هست. چرا؟ خود آقای سیستانی می‌‌گوید، می‌‌گوید برای این‌که ذات رکوع ما قدره الله است، در قرآن بیان شده، چه کار دارم که امر به رکوع در رکعت سوم را در روایات گفته. ما می‌‌گوییم ذات رکوع و سجود فریضه است و ذات قرائت سنت است، اخلال به شئون قرائت اخلال به شئون سنت است، اما اخلال به شئون رکوع اخلال به فریضه است، حالا اخلال به فریضه به این است نقص منها أو زاد فیها زیادة منهیا عنها و لو نهی از زیاده در قرآن بیان نشده باشد. 

لااقل من الاجمال. و لذا بعد از این‌که ثابت شد تکبیرة الاحرام فریضه است به نظر آقای سیستانی، آقای سیستانی! تکبیرةالاحرام شما گفتید فریضه است، ان الله فرض التوجه، ‌توجه هم گفتید انما یجزیک فی التوجه تکبیرة واحدة می‌‌گوید توجه یعنی تکبیرةالاحرام، ذات تکبیرةالاحرام مثل ذات رکوع ذات سجود به این لحاظ گفته شده فریضه. شاید همان‌طور که حدیث اعمش می‌‌گوید و لو سندا ضعیف است می‌‌خواهد بگوید فرض الله لاینقص منه و لایزاد فیه لانه زاد فی فرض الله با این‌که زاد فی فرض الله که در قرآن نهی ندارد در روایت نهی دارد. اما شاید السنة لاتنقض الفریضة به لحاظ ذات قرائت گفته سنت است، اخلال به شئون قرائت مضر نیست اما ذات رکوع فریضه است، اخلال به آن مشکل ایجاد می‌‌کند برای نماز. چه اخلال نقصی چه اخلال زیادتی. و لذا ما به نظرمان السنة لاتنقض الفریضة دلیل بر صحت صلات مع زیادة الارکان زیادة الرکوع و السجود و تکبیرةالاحرام نیست. آقای سیستانی حتی در زیاده رکعت هم می‌‌خواهند به حدیث لاتعاد تمسک کنند لولا دلیل خاص. می‌‌گوییم این‌ها زیاده در فرض الله است. اما راجع به وجه اول ان‌شاءالله فردا بحث را دنبال می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین. 
